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رعایت »کپی رایت« یعنی چه؟

یعنی »نشر هوپا«  از نویسنده ی کتاب، استفان لاو و ناشر خارجی 

آن، مک میلان، برای چاپ این کتاب به زبان فارســی در ایران و 

همه جای دنیا اجازه گرفته و بابت انتشارش، سهم نویسنده، یعنی 

صاحب واقعی کتاب را پرداخت کرده است.

اگر هر ناشری غیر از هوپا، این کتاب را به زبان فارسی در ایران 

یا هر جای دنیا چاپ کند، بدون اجازه و رضایت اســتفان لاو  این 

کار را کرده است.
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تو انسان هستی، یکی از شگفتی های جهان!
در این دنیای شــگفت انگیز و بزرگ، تنها حیاتی که ما می شناسیم روی همین سیاره ی کوچک است. ما انسان ها، 
روی یک کره ی سنگیِ شناور در فضا زندگی می کنیم. این کره هر سال، یک بار دورِ ستاره ای می چرخد. آن ستاره تنها 
یکی از صدها میلیارد ستاره در کهکشان راه شیری است و کهکشان ما، تنها یکی از میلیاردها کهکشان در کیهان است.
تقریباً بین 3/8 تا 3/6  میلیارد ســال پیش، حیات روی زمین آغاز شد. ولی انسان فقط از حدود دویست هزار سالِ 
پیش وجود داشته. قبل از ما انواع و اقسام موجودات خارق العاده زندگی می کرده اند، مثل دایناسورها که 6٥ میلیون 

سالِ پیش منقرض شده اند.
در بیشترِ زمانی که گونه ی بشر روی زمین می زیسته، زندگی او ساده بوده. انسان ها یکی از انواع جانوران بودند که 
در گروه های کوچک زندگی می کردند. آن ها از موادی که دوروبرشان بود سرپناه های ابتدایی می ساختند. نه خبری از 
پول بود. نه خبری از شهرها و راه ها و نه خبری از کشاورزی. انسان ها یا غذایشان را شکار می کردند یا از هر جایی که 

امکان داشت، جمع آوری می کردند.
کشــاورزی، راه ها و شهرها، اولین بار »چند هزار سال پیش« به وجود آمدند. علوم جدید فقط چند صد سال است که 

پدیدار شده اند. ما، در یک زمان بسیار کوتاه، سیاره ی زمین و خودمان را به کلی دگرگون کردیم.
ما انســان ها تازه پس از اینکه میلیاردها سال از تولدمان گذشته بود، شروع کردیم به تفکر درباره ی اینکه از کجا 
آمده ایم و چگونه ما و سیاره مان شکل گرفته ایم. ما توانستیم به بزرگی این جهان پی ببریم. ولی هم زمان با چند پرسش 

اساسی درباره ی خودمان هم دست به گریبان شدیم:
چرا ما اینجا هستیم؟

از کجا آمده ایم؟
چگونه می بینیم؟

از چه چیزهایی ساخته شده ایم؟
چگونه بفهمیم واقعی هستیم؟

چگونه درد را احساس می کنیم؟
این کتاب سرشار از پرسش های خیلی خیلی بزرگ درباره ی توست.

مغزت را برای سوت کشیدن آماده کن!

دکتر استفان لاو
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تو از کجا آمده ای؟ هرکدام از ما از کجا آمده ایم؟ در سراسر دنیا مردم از فرهنگ های 
گوناگون، برای پاسخ به این پرسش ها، داستان ها و اسطوره هایی بسیار ساخته اند. 
برای مثال، مردمان نورس، قبایلی که در مرکز و جنوب اسکاندیناوی کنونی زندگی 
می کردند، اعتقاد داشتند اولین انسان ها از تنه ی درختان به وجود آمده اند.بگذار 

ببینیم یافته های دانشمندان چیست.
همچنین بیا درباره ی اینکه چه چیز باعث می شود تو، تو باشی فکر کنیم. اگر 
رنگ مویت یا شــکل بینی تو را تغییر بدهیم، تو هنوز خودت هستی. اما اگر به 
تو یک بدن جدید بدهیم یا خاطراتی کاملًا متفاوت، چطور؟ آیا هنوز هم خودت 

هستی؟ بگذار ببینیم می توانیم پاسخ این پرسش ها را پیدا کنیم.
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تو یک انسان هستی و گونه ی انسان همیشه از یک مادر و یک 
پدر به وجود می آید.

داســتان با یک تخمک از مادر و یک اِســپِرم از پدر آغاز 
می شــود. اِسپِرم به تخمک وارد می شود و آن را باروَر می کند. 
سپس سلول تخمک تقسیم می شود و دو سلول جدید به وجود 
می آورد، آن دو ســلول هرکدام تقسیم می شوند و چهار سلول 
جدید به وجود می آورند و به همین ترتیب سلول های بیشتر و 

بیشتری به وجود می آیند.
این ســلول ها به تدریج »رویان« را تشکیل می دهند. رویان 
همان جنین انسان است تا قبل از هشت هفتگی. رویان به مرور 
زمان رشد می کند و تبدیل به »جنین« می شود. درنهایت بعد از 
نُه ماه، مادر زایمان می کند و یک انسان پا به هستی می گذارد.

تو از یک پدر و مادر زیستی به وجود آمده ای. اما خودِ آن ها از 
کجا آمده اند؟ معلوم اســت! آن ها هم پدر و مادرِ خودشان را 
داشــته اند. اما پدر و مادر اولین انسان از کجا آمده اند؟ تقریباً 
تمام دانشمندان عقیده دارند که اولین انسان هایی که بیشتر 
از انســان های تمام دوران شبیه نســلِ امروز بوده اند، حدود 
٢٠٠٠٠٠ سال پیش پدیدار شده اند. ما به تدریج از یک گونه ی 
شبهِ انسانِ که قبل از ما وجود داشتند، تکامل پیدا کردیم. خودِ 

این گونه، گونه ی تکامل یافته ی گونه ای قبل تر بود.

پاسخ به این پرسش سخت است. تمام موجودات زنده برای 
»تولیدِمثل« ساخته شده اند. بنابراین، به شکلی، هدف تو هم 

تولیدِمثل است، یعنی بچه دار شدن.
شاید این دلیل آفرینش تو باشد، اما تو مجبور به تولیدِ مثل 
نیســتی. می توانی درباره ی اینکه چطور زندگی کنی، خودت 
تصمیم بگیری. می توانی تصمیم بگیری بچه داشــته باشی یا 
نه. می توانی تصمیم بگیری موســیقی و ساز نوازی یاد بگیری 
یــا نه. خودت می توانی شــغلت را انتخاب کنــی. بعضی از 
انتخاب های ما مهم هستند، بعضی دیگر نه. تو حتی می توانی 

قهرمانِ جهانی سوسیس  خوردن بشوی.

من از کجا آمده ام؟

همه ی ما از کجا آمده ایم؟

چرا من 
اینجا هستم؟

معمولًا تمام این ها در رَحِمِ مادر اتفاق می افتد. چرا معمولًا؟ 
چون در ســال های اخیر فناوری و علم مدرن خیلی چیزها را 
تغییر داده. امروزه بعضی بچه ها از تخمکِ زنی که در آزمایشگاه 
باروَر شده و سپس در رحم زنی دیگر رشد پیدا کرده، به وجود 

می آیند.
لزوماً همه ی بچه هــا با مادر و پدر زیســتی1 خود زندگی 
نخواهند کرد. منظور از پدر و مادر زیســتی همان زن و مردی 
است که تخمک و اِسپِرم را داده اند. بعضی از آن ها با پدر و مادر 
جدیدی زندگی خواهند کرد که درســت مانند هر پدر و مادر 

دیگری فرزندانشان را دوست دارند و آن ها را بزرگ می کنند.

1. پدر و مادر زیســتی، آن پدر و مادری هستند که باعث به وجود آمدن تو شده اند، در زبان فارسی 
گاهی به آن ها پدر و مادر واقعی هم گفته می شود. م.

امروزه بیشترِ دانشــمندان اعتقاد دارند همه ی موجوداتِ 
جاندارِ روی زمین به هم مربوط هســتند. شــجره نامه ی تو، 
درست به اولین جاندار ســاده ی کوچکی برمی گردد که 3/7 

میلیارد سال پیش روی این سیاره ظاهر شده.
یعنی هر موجود زنده روی این سیاره یکی از اقوام خیلی خیلی 
دورِ توســت. حتی آن حلزون و آن گلی که امروز توی باغچه 

دیدی!

سوت کشیدنِ مغز!
چیزهای زنده به تدریج می توانند 
به شکل های جدید زنده تکامل 

پیدا کنند. اما چطور اولین 
چیزهای زنده پدیدار شدند؟
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انســان تغییر می کند. بدن همه ی ما بزرگ می شــود و رشد 
می کند. البته ذهن هم تغییر می کند. ما همه ی زمان ها احساس 
یکســانی نداریم. بعضی وقت ها خوش حالیم، بعضی وقت ها 
اخمو. خاطــرات ما هم تغییر می کنند. هــر روز، تجربه های 

تازه ای برای یادآوری داریم. 
تو همیشــه در حال تغییر کردن هســتی. اما وقتی به آلبوم 
عکس هایت نگاه می کنیم، چه وقتی نوزادی کوچک بودی، چه وقتی 
که نوپا شدی و راه افتادی، بعد از تمام راه رفتن ها و حرف زدن هایت 

اگر »تو« بدنت باشی، پس برای تمام عمر توی همین بدن گیر 
افتاده ای. ولی آیا همین طور است؟

بِن و جَــک به آزمایشــگاه علــوم می رونــد. جایی که 
پروفســور کِلانک یک دســتگاه خارق العاده درست کرده و 

اسمش را گذاشته: »ذهن  جابه جا کن«.
پروفســور کلانک کلاه های مخصوصی روی سر بن و جک 
می گذارد و دستگاه را روشن می کند. کامپیوتر از مغز بن و جک 
تصویربرداری می کند و آن ها را دقیقاً همان شکلی که هستند، 
ضبط می کند. بعد در یک لحظه، مغزِ جک را درست مثل مغزِ 
بن و مغزِ بن را درست مثل مغزِ اولیه ی جک، بازسازی می کند. 
سپس پروفسور از کسی که روی صندلیِ بن نشسته، اسمش 
را می پرســد. مغز او دقیقاً مثل مغز جک اســت و الان تمام 
خاطرات جک را در خود دارد. بنابراین با اینکه او بدنِ »بن« را 
دارد، جواب می دهد: »اسم من جک است«. اما وقتی در آینه 

اگر من تغییر کنم، آیا هنوز خودم هستم؟
همیشه این »تو« هستی که ما می بینیم، این طور نیست؟

پس چه چیزی تو را می سازد؟ شاید واقعیت این است که 
همان بدن زنده ای که در عکس ها می بینیم، تو را می سازد.

بدن تو ممکن است تغییر بسیاری کرده باشد. شاید شکل و 
اندازه اش تغییر کرده باشد، ولی هنوز همان »چیز« زنده است، 
با وجود تمام تغییرات زیادی که در طول زندگی ات رخ داده. 
پس شاید تو بدنت هستی. یعنی هر وقت بدنت از بین برود، 

تو هم از بین می روی.

نگاه می کند، تعجب می کند. او صورت جک را در ذهن دارد، 
اما حالا صورت بن را می بیند که از آینه به او نگاه می کند.

معلوم اســت که پســری که بدن جک را دارد، حالا فکر 
می کند بن است.

حالا چه کســی بدن بن را دارد؟ بن یا جک؟ این پرسش 
خیلی پیچیده اســت. اما انگار پاسخ این است: 

جک! مثل این است که بن و جک بدنشان 
را با هم عوض کرده اند!

معلوم است که این فقط یک داستان 
اســت و همچین دســتگاهی اختراع 
نشده. اما شاید یک روز ساخته شود. 
اگر اختراع شــود، آدم هــا می توانند 

بدن هایشان را با هم عوض کنند.

ض کنم؟
آیا می توانم بدنم را با کسی عو
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